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  چكيده

هاي معنايي آيات و بطن قرآن، روايـات معصـومان(ع)   خاستگاه لايه
است. در اين روايات، مصاديق متنوعي تحت عنوان بطن معرفي شده 

هاي زيرساختي با يكديگر رسد تفاوتنظر مي است. مصاديقي كه به
دارند. علامه طباطبايي از نخستين قرآن پژوهـاني اسـت كـه بـه طـور      
گسترده به تحقيق در معـارف ايـن روايـات پرداختـه تـا بـا توجـه بـه         
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اهميتي كه مسأله بطن قـرآن در تفسـير كتـاب آسـماني دارد، بتوانـد      
صاديق موجود در روايات، تعريف جامعي را در اين باره ارائه كند. م

بطــن "و  "بطـن معنــايي "بيـانگر دو نــوع بطـن اســت كــه بـا عنــاوين    
  شوند. از هم متمايز مي "مصداقي

علامه طباطبايي نوع اول را با عنوان بطن بيان كرده و بطـن مصـداقي   
كند و براي هركدام، تعريف مسـتقلي  معرفي مي "جري"را با عنوان 

ز ميان اين دو است. با وجود ايـن تمـايز در   ارائه نموده و قائل به تماي
دچـار ترديـد شـده     تعاريف، (در مـواردي) در تمييـز جـري از بطـن    

برآيند اين ترديد، در غالب موارد، بازگشت عملـي علامـه در    . است
است، هرچند كه در تعريـف   "بطن مصداقي"تعريف باطن قرآن، به 

 .ايي براي اين معنا باز نكرده استخود از بطن، ج

 اتيــالميــزان، روا تفســير علامــه طباطبــايي،هــاي كليــدي:  واژه
  .  بطن، جري، تطبيق ،يريتفس

 

  . مقدمه1

هاي بـاطني را بـراي آيـات قـرآن بـه      تصريح روايات وارد شده در كتب فريقين، وجود لايه
آنچـه در ايـن ميـان مسـأله      1اثبات رسانده و جايي براي مخالفت با آن باقي نگذاشـته اسـت.  

يابي بـه آن اسـت كـه در ايـن بـاره، در      دست تبيين معناي باطني و طريقه برانگيز بوده، نحوه
رسـد كـه تـا قبـل از علامـه طباطبـايي،       ميان صاحب نظران اختلافاتي وجود دارد. به نظر مي

بررسـى   پژوهى است كه بـه  پژوهش جدي در اين زمينه صورت نگرفته و وي نخستين قرآن
عميق و گسترده در باب معنا و مفهوم ظاهر و باطن و تعيين حدود و چـارچوب آن پرداختـه   

  ). 54، ص1380است (رستمي، 

                                                 

؛ ابـن  374، ص1، ج1407؛ كلينـي،   25و  10، ص1ج ق،1412 طبـري، (به عنـوان نمونـه ر.ك:    -1
 .)53، ص2، ج1401، ق1401؛ متقي هندي، 276، ص1، جق1414حبان، 
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بـه   "قـرآن در اسـلام  "علامه در چند مورد از تفسـير ارزشـمند خـود و نيـز در كتـاب      
هـايى ملمـوس و    بررسى حدود و ضوابط معناي بطني قرآن پرداخته و افـزون بـر آن، نمونـه   

عينى در سراسر تفسيرش ارائه نموده است. اين اقدام توجه ساير پژوهشگران عرصه تفسير و 
علوم قرآن را نيز به مقوله بطن قرآن و اهميـت آن جلـب نمـوده و بسـتري بـراي تأليفـات و       

در اين زمينه شده است. علامه همچنين در تفسير خود، از جريـان الفـاظ    هاي متعددپژوهش
آيد بـه تفصـيل سـخن گفتـه و     و آيات قرآن بر مصاديق جديدي كه در طول زمان پيش مي

  بيان كرده است.  "جري القرآن"آن را با عنوان 
نقل كـرده تحـت عنـاوين جـري و      الميزانهاي رواياتي را كه در در حقيقت وي گونه

طن، مشخص و از يكديگر تفكيك نموده است. با توجه به اينكه دو مقوله بطن و جري هر ب
دو برخاسته از روايات بيانگر باطن قرآن است، ميان آنها ارتباطي تنگاتنـگ وجـود دارد بـه    

اي كه بعضي از محققان پس از علامه، همچون آيـت االله معرفـت ايـن دو مقولـه را دو     گونه
-24، ص1، ج1418(ر.ك: معرفـت،   داننـد رسيدن به معناي بـاطني مـي  مرحله متوالي براي 

28 .( 

 مشهود كاملاً جري و بطن بين تفاوت علامه، تعاريف آنچه قابل تأمل است اينكه در

 و شـود، پرداخته مـي  دو عنوان اين بررسي مصاديق ذكر شده براي به كههنگامي اما است،
تـوان  مـي  روايـات،  بعضـي  نـوع  تعيين در دو مقوله ايشان بين اين ترديد با مشاهده ويژه به

پـژوهش حاضـر بـا     .نيسـت  روشـن  كـاملاً  وي، كلام در جري و بطن بين مرز دريافت كه
 هـا و موازنـه  آن، بر اساس تحليل نمونه استقصاي موارد مورد ترديد علامه، درصدد واكاوي

  آنها با تعاريف علامه است.
  

  جايگاه روايات در فهم قرآن از نگاه علامه طباطبايي .2

 و فهـم  در روايـات  جايگاه به نسبت ديدگاه دو همواره سني، و شيعه دانشمندان ميان در
 قـرآن  از درسـت  فهم و روايات، آيات به استناد با اياست: عده وجود داشته قرآن تفسير

 افتادن را چارچوب اين از رفتن بيرونو  دانندمي ميسر روايات چارچوب در تنها را كريم

 عالمان مقابل، در و كنند؛مي تلقي -بوده  نكوهش مورد شدت به كه -رأي  به تفسير در
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قابـل   و يـافتني  دسـت  آن مخاطبـان  جملگي و مردم عموم براي را كريم قرآن فهم ديگر
 اخيـر  نظريـه  بـه  قائلان طباطبايي از ). علامه117-118، ص1384دانند (نفيسي، مي وصول

 و مستقل خود دلالت است، در حجت كه جهت آن از قرآن كه است معتقد ايشان است.
 چيز به مقاصدش نياز نمودن روشن در كتاب اين اگر«گويد: مي است. وي غير از نيازبي

   ).86، ص1353(طباطبايي، » نبود...  تمام حجيتش داشت، ديگري
 دانـد، بـا  مـي  قرآن به وابسته را اكرم (ص) پيامبر بيان حجيت ديگر، ايشان طرف از

 از لفظي شاهد آوردن بدون اكرم (ص) پيامبر توسط اختلافات قرآن رفع كه توضيح اين

 نيسـت (ر.ك:  نباشـد، كـافي   وي معتقـد  و عظمـت  نبـوت  بـه  كه كسي براي قرآن، خود

  همان).
 روايـات  بـه  مراجعـه  از نيـاز بـي  را مفسـر  كـه وي  نيست معنا بدين علامه اعتقاد اين

 و تصـريح  دانـد مـي  حجـت  هـم  كنار در را سنتّ و كريم او قرآن بلكه داند،مي تفسيري

 نيـز  معاد با مرتبط امور و هاداستان در جزئيات بلكه احكام، تفصيل در تنها نه كه كندمي

 جزئيـات  بيـان  آيـات در  كـه  آنجـا  از مـوارد،  اينگونه در واقع كرد. در مراجعه بدان بايد

 بـراي  بلكـه  آيـات،  در شـده  عنوان معناي فهم باب از نه سنت، به مراجعه هستند،ساكت 

 .است آيات در نشده ذكر دريافتن جزئيات

 دسـت  بيـت(ع) بيـان   اهـل  و پيامبر(ص) جايگاه ،الميزانصاحب  نظر در نهايت، در

 تعلـيم  ايشان مقام بلكه  -است  يافتني دست آن چه همه  - نيست كريم قرآن هاينيافتني

 بيـان  و -اسـت  قـرآن  بـه  قـرآن  همان تفسـير  كه - كريم قرآن از گيريبهره درست شيوه

 مانـده  آنهـا سـاكت   بيان از كريم قرآن كه است جايي در ...و هاداستان احكام، جزئيات

 ).117، ص1384است (نفيسي، 

 و كـرده  تصـريح  تفسير در خود اساسي روش به "اسلام در قرآن"كتاب  در علامه
 تـدبر  با آيات تفسير«گويد: مي دانسته، رأي به تفسير از جدا احاديث و از برگرفته را آن

 بدان ما كه است اساسي روش از احاديث، استفاده با و ديگر آيات در و آنها در دقت و

 در ايشـان  بيـت  اكـرم(ص) و اهـل   پيغمبـر  كه است روشي همان اين و ايمجسته تمسك

 مـن "معـروف   حـديث  در كـه  ايشيوه با روش اين اند. نموده ترغيب بدان خود احاديث
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 ايـن  در زيـرا  دارد، تفـاوت  شـده  نهـي  از آن "النّـار  مـن  مقعـده  فليتبـوأُ  برأيه فسر القرآنَ

 ).88، ص1353(طباطبايي، » مفسر رأي توسط نه گردد،مي تفسير قرآن با قرآن، اسلوب،

اخبـار   در تفسير قرآن، تنها در محـدوده از نظر علامه طباطبايي، جايگاه استناد به سنت 
ر غيـر قطعـي كـه در اصـطلاح     خب ـپيامبر(ص) و ائمه اهل بيت(ع) است، و  قطعية الصدور از

شود، حتي در صورت موثوق الصدور بودن، تنها در احكـام شـرعيه   ناميده مي  "خبر واحد"
ن رو با اصل قرار ). از اي102 -101معتبر است و در غير آنها حجيت ندارد (رك: همان، ص

دادن روش قرآن به قرآن، پس از بيان معاني مستنبط از آيات، اين گونه روايات را به عنوان 
  مؤيدي بر آن معاني نقل كرده است.
 باشـد،  هماهنـگ  آيـه  از شده ارائه تفسير با روايتي در بررسي متون روايات نيز، اگر

 در يـا  و نكـرده  ذكر نبوده، يا سازگار آيات مضمون با كه را رواياتي و پذيرد؛مي را آن

 را آن بـوده،  روشـن  اش نادرسـتي  اگر و كرده توجيه بوده، توجيه قابل اگر بيان، صورت
  ).233-234، ص1383است (استادي،  رد كرده
  

  در تفسير الميزان معيار تفكيك روايات .3

آميختـه بـا هـم و بـدون     با توجه به اينكه در تفاسير روايي، روايات تفسير، بطن، تطبيـق و ...  
اند كـه شـيعه ايـن گونـه     تفكيك نوع در ذيل آيات آورده شده، بسياري از مخالفان پنداشته

گيرنـد   داند، و بر اين اسـاس بـر عقايـد و تفسـير شـيعيان خـرده مـي       روايات را تفسير آيه مي
يق به عنوان مثال، گلدزيهر با اشـاره بـه روايـاتي كـه مصـاد     ). 82، ص1380(ر.ك: رستمي، 

گويـد:  بعضي از آيات قرآن را اهل بيت(ع) و يا دشمنان آن بزرگـواران دانسـته اسـت، مـي    
» شناسـد  شيعه، قرآن را تا حد زيادى بـه عنـوان يـك كتـاب حزبـى بـا گـرايش شـيعى مـى         «

  ).268ش، ص1383(گلدزيهر، 
هـاي ايـن دسـته    علامه در جهت دفع شبهات مخالفان، در تفسير خود به تفكيك گونه 
نموده، تـا   تقسيم تفسيري غير و تفسيري كلي گروه دو به وايات پرداخته است؛ آنها رااز ر

ي تفسـيري  معلوم شود آن دسته از روايات كه مستمسك خـرده جويـان قـرار گرفتـه، جنبـه     
ندارد، بلكه يا در مقام بيان معاني باطني آيات است كه ايـن معـاني منافـاتي بـا تفسـير ظـاهر       
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نگر مصاديقي از آيات است كه اين گونه نيـز بـه معنـاي انحصـار مفهـوم      آيات ندارد و يا بيا
آيه يا عبارت قرآني در آن مصاديق نيست، مگر در مصاديق انحصاري كه جزء تفسير قرآن 

إِنَّمـا ولـيكمُ اللَّـه و رسـولهُ و الَّـذينَ آمنُـوا الَّـذينَ        : « بوده و ترديد در آن راه ندارد، مانند آيه
)، كـه بنـا بـر روايـات فـريقين      55(المائـدة:  » يمونَ الصلاةَ و يؤتْوُنَ الزَّكـاةَ و هـم راكعـون   يق

، 4، ج1419؛ ابــن ابــي حــاتم، 186، ص6، ج1412؛ طبــري، 293، ص2، ج1404(ســيوطي، 
 المؤمنين(ع) است. بر ايـن اسـاس،  )، تفسير آن، امير427، ص1، ج1407؛ كليني، 1162ص

 ،"تطبيـق  و جـري "و  "اشـاره  و بطـن " چون عناويني تحت را تفسيري يرغ علامه روايات
  .است نموده تفكيك
  

  تفسيري روايات .3-1

معناي روشن ساختن مفهوم آيـات قـرآن و واضـح كـردن منظـور       به اصطلاح، در "تفسير"
به عبارت ديگر تفسـير، بـر طـرف كـردن ابهـام از       ).267پروردگار است (خويي، بي تا، ص

 از ). مـراد 13، ص1، ج1418لفظي است كه فهم معناي مقصود آن مشكل است (معرفـت،  

و  آيـه  الفـاظ  معنـاي  توضيح به بوده، راستا اين در كه است رواياتي هم، تفسيري روايات
 .پردازدمي آيه موضوع از نظر صرف آن، مراد و بيان منظور

 به عنـوان  صرفاً را آنها بلكه نگرفته، خود تفسير مستند و دليل را روايات اين علامه

 خود تفسير دادن قرار اصل با روايات، ذيل مكرراً، و آيه برشمرده از خود فهم بر مؤيدي

) بـه عنـوان   117-118، ص1384(نفيسـي،  » مـا قـدمناه   يؤيـد  الذي هذا«است:  گفته آيه، از
هو الَّـذي أَنْـزَلَ عليَـك الكْتـاب منْـه آيـات محكَمـات هـنَّ أُم         «نمونه، ايشان ذيل آيه شريفه 

) روايـاتي را نقـل كـرده، از جملـه روايتـي از امـام       7(آل عمـران:  »  الكْتابِ و أخَُرُ متَشابهِات
متشابه آن آياتي است كه معنايش براى كسـى  « ... ي متشابه كه فرمودند: صادق(ع) در معرف

 ). 12، ص1ق، ج1380(عياشي، » فهمد، مشتبه است كه آن را نمى

كسـى كـه متشـابه را بـه محكـم قـرآن       «و نيز روايتـي از امـام رضـا (ع) كـه فرمودنـد:      
  ).290، ص1، جق1378(ابن بابويه، ...» برگرداند، به سوى صراط مستقيم هدايت شده 
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اين اخبار در تفسير متشابه معنايي نزديك بـه هـم   «گويد: و پس از نقل اين روايات مي
كند، كه گفتيم تشابه، قبل از رفع ابهام است، و چنان دارند، و همه گفتار قبلي ما را تأييد مي

فسـير  نيست كه به هيچ وجه نشود آن را برطرف كرد، بلكه با ارجاع متشابه به محكـم و بـا ت  
  ).68، ص3، ج1417(طباطبايي، » شودمحكم از آن، تشابهش برطرف مي

) روايتـي از  7(آل عمـران:  »  و الرَّاسخوُنَ في العْلمِْ يقوُلُـونَ آمنَّـا بِـه   «ايشان ذيل عبارت 
را معرفـي نمـوده    "راسـخان در علـم  "كند كه در آن، حضـرت(ع)  اميرالمؤمنين(ع) نقل مي

هايي هستند كه خداي تعـالي از اينكـه متعـرض امـور مـاوراي       ر علم آنراسخان د«...  است:
ي علمشان بيرون اسـت  نيازشان كرده، آنان به تمامي معارفي كه از حيطهغيب شوند بي پرده

خداي تعالي آنـان  » آمنَّا بهِ كُلٌّ منْ عنْد ربنا«گويند:دانند، اقرار دارند و ميو تفسيرش را نمي
ي علمشان نيسـت  فضيلت ستوده كه به عجز خود از رسيدن به تفسيري كه در حيطه را با اين

  ).  398، ص8، ج1407(كليني، » اعتراف دارند
، ظهـور در ايـن   "اي بنده خدا راسخان در علم چنين و چنانند" جمله« گويد:سپس مي

ــاب، حــرف  ــه "واو" دارد كــه آن جن ــمِ   " در جمل ــي العْلْ ــخوُنَ ف الرَّاس ــونَو واو "را  "يقوُلُ
گرفته، نه عاطفه، همچنان كـه مـا نيـز همـين معنـا را اسـتفاده كـرديم، و مقتضـاي          "استينافي

اين است كه راسخان در علم، به تأويل متشابهات، عالم نيستند، گرچـه   "واو"استينافي بودن 
هـايي   آن"كنـد. و جملـه   شريفه اين امكـان را نفـي نمـي    چنين امكاني برايشان هست، و آيه

، "نيازشـان كـرده  هستند كه خداي تعالي از اينكه متعرض امور ماوراي پرده غيب شـوند بـي  
خواهـد بفرمايـد كـه راسـخان در     باشد و خلاصه مـي مي "راسخان در علم"خبر براي جمله 

  ).69، ص3، ج1417(طباطبايي، ...» علم چنين كساني هستند 
هاي روايـي  سوي علامه در جاي جاي بحث ي اين اخبار و اين گونه داوري ازهانمونه

؛ 99، ص10؛ ج367، ص8؛ ج426، ص2خـورد (ر.ك: همـان، ج  تفسير الميزان به چشم مي
  و ...). 117، ص20ج
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  روايات غير تفسيري .3-2

منظور از روايات غير تفسيري، آن دسته از رواياتي است كه از نظـر علامـه نقشـي در تبيـين     
ندارد. ايشان بدين لحاظ، در داوري نسبت به اين روايـات، آنهـا را   ظاهر آيه و فهم مراد آن 

  خوانده و براي آنها قائل به اقسامي شده است از جمله: "ليَست بِمفَسرَه"
  

  . روايات اشاري بطني3-2-1

فرمايـد:   برگرفته از كلام معصومان(ع) است، از جمله امام صـادق(ع) كـه مـي    "اشاره"لفظ 
ار پايه استوار است: عبارات، اشارات، لطايف و حقايق؛ عبارات بـراي  كتاب خداوند بر چه«

، 1403(مجلسـي،  » همگان؛ اشارات براي خواص؛ لطايف براي اولياء؛ و حقايق بـراي انبيـاء  
  ).   278، ص75ج

هـاى متفـاوتى وجـود     هـا و تقسـيم بنـدى    ها، تعريف روش تفسير اشارى ديدگاه  درباره
  وان گفت كه تفسير اشاري بر دو نوع است:تدارد، اما به طور كلي مي

: كه مقصود از آن بدست آوردن بطـن قـرآن و تأويـل    الف) تفسير اشاري صحيح
مند و صحيح است كه ايـن ضـابطه (ضـوابط) نـزد مفسـران و علمـاي       آن، به صورتي ضابطه

  ريفشان از بطن قرآن، متفاوت است.مختلف با توجه به تفاوت تعا
: كه بر نظريات عرفاني يا شهود عرفاني پايه گـذاري  حيحب) تفسير اشاري غير ص

شـود (رك: رضـايي   شده، و امري ذوقي و بدون ضابطه است كه به تفسير به رأي منتهي مي
  ).340اصفهاني، بي تا، ص

تفســير اشــاري غيــر صــحيح معتقــد اســت كــه صــاحبان آن   علامــه طباطبــايي دربــاره
تفسير قرآن، هرگاه ظـاهر آيـات را مخـالف بـا عقايـد      در  ) ... (متكلمين، فلاسفه، صوفيه و

يافتند، آنها را در جهت موافق با مسلك و آراء خـود  مذهبي و يا آراء مسلم فلسفي خود مي
"تطبيـق " را تفسـيري  بحـث  قسـم  ايـن  نـام «گويـد:  مـي  كردند، لـذا تأويل مي

1
 گذاشـتن،  

  ).6-8، ص1، ج1417يي، (ر.ك: طباطبا» بخوانيم را تفسير آن است از اينكه تر مناسب
                                                 

البته روشن است كه مراد از تطبيق در اين عبارت، تطبيق نادرست است كه در شـمار تفسـير بـه     -1
 رأي مي باشد. 
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احاديـث   در كـه  اسـت  قـرآن  "بطـن " از صـحيح، اسـتفاده   اشاري از نظر وي، تفسير
  (ر.ك: همان).» است شده تصريح ائمه(ع) بدان و پيامبر(ص)

 قرآن«نويسد: نيز برخاسته از روايات است. علامه در تعريف بطن مي" بطن"اصطلاح 

 يكـديگر اسـت، و   بـر  وابسته و مترتب كه طولي دارد، مراتب مختلفي مراتب معنا نظر از

 كـه  اسـت  آن مسـتلزم  اين بگويد كسي ندارند، تا قرار واحد عرض در معاني آن يهمه

 بگويـد  كسي يا نيست، و صحيح اين باشد و شده استعمال معنا از يك بيش در لفظ يك

 است، نـه، بلكـه   واحد ملزوم براي متعدد باب لوازم از يا و شود مي عموم، مجاز نظير اين

دارد.  دلالـت  آن بـر  طور مطـابقي  به آيات لفظ كه است مطابقي معاني معاني، آن ي همه
(همـان،  » درك اسـت  و فهـم  از اي مرتبـه  و افق به مخصوص معنايي هست، هر كه چيزي

  ).64، ص 3ج
بطن قرآن آن معنايى است كه در زيـر پوشـش معنـاى    « ... گويد: و در جاي ديگر مي

نهان است، حال چه اينكه يك معنا باشد، و يا معانى بسيار باشد، چه اينكه بـا معنـاى   ظاهرى 
ظاهرى نزديك باشد، و چه اينكه دور باشد، و بين آن ظاهر و اين معناى دور معانى ديگرى 

  ).74(همان، ص...» واسطه باشد 
 وكنـد  نمـي  محدود سطح يك به را قرآن آيات معاني تعريف، علامه اين اساس بر

هسـتند   دارا را معنا از متعددي هايلايه و معني، سطوح به جاي يك قرآن آيات گويدمي
 بـا  معـاني  ايـن  ارتبـاط  بلكـه  نيسـتند،  سـطح  در يـك  لفظي، مشترك مانند معاني اين كه

 همـين  و اسـت  مدلول ظـاهري  و معنا يك داراي لفظ يعني ،است طولي يكديگر ارتباط

 ديگـري از  هـاي لايه معاني آن كه كندمي افاده هم را معاني ديگري خود، درون در معنا

 .آيندمي شمار به اول معناي هايسايه و هامعاني، رقيقه آن عبارتي به و هستند، معنا همين
 مفـاد  نـه  هسـتند  لفـظ  هـاي مطـابقي  مدلول معاني، تمام رابطه گونه اين در گفته ايشان، به

 ميـان  ايواسـطه  و كنـد مي هدايت معاني آن به مستقيما را لفظ ما خود يعني آن، التزامي

  ).1390ندارد (صدر حسيني،  وجود لفظ و آنها
هر ظاهرى نسـبت  «گويد: داند و در اين باره ميظاهر و باطن را دو امر نسبى ميعلامه 

به ظاهر خودش باطن، و نسبت به باطن خـود ظـاهر اسـت. ايـن مطلـب برگرفتـه از روايـات        
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است: در تفسير عياشى از جابر از امام باقر(ع) روايت كرده كـه وى گفـت: از آن جنـاب از    
داد، و وقتـى دوبـاره از تفسـير همـان آيـات       پرسيدم، و آن جناب پاسخ مـى  تفسير آياتى مى

داد، عرضه داشتم: فدايت شوم شما در روزهاى قبـل از ايـن بـه     پرسيدم پاسخى ديگر مى مى
اى جـابر  «داده بوديد و امروز طـورى ديگـر جـواب داديـد، فرمـود:       سؤال من جوابى ديگر

براى قرآن بطنى است، و براى بطنش نيز بطنى ديگر است، هم چنـان كـه بـراى آن ظـاهرى     
  ).73، ص 3، ج1417(طباطبايي، ...» است، و براى ظاهرش نيز ظاهرى ديگر 

ممكن است به طور خاص، از نظر ايشان معناي باطني حتماً در ارتباط با سياق نيست و 
اعم از روايات و  -باشد. گواه بر اين مطلب مواردي -جدا از سياق آن -ناظر به يك عبارت

است كه علامه پس از بيان عدم سازگاري آن با سـياق آيـات، آنهـا را جـزو      -آراء مفسران
  ).  315، ص1؛ ج 28، ص11مقوله بطن دانسته است (براي نمونه ر.ك: همان، ج

رسد كه اين قول علامه مستند به روايتي از امام بـاقر(ع) باشـد كـه در آن بـه     يبه نظر م
اى جابر براى قرآن بطنى است، و بـراى بطـنش نيـز بطنـى ديگـر اسـت، ... اى       «جابر فرمود: 

جابر! هيچ علمى از علم تفسير قرآن، از عقول مـردم دورتـر نيسـت. چـون يـك آيـه قـرآن        
طش درباره چيز ديگر، و آخرش درباره چيـز سـومى   ممكن است اولش درباره چيزى و وس

باشد، با اينكه يك كلام است، و اول و وسط و آخرش متصل به هم است، در عين حال بـر  
ــده مــى ، 1، ج1380؛ عياشــي، 192، ص27، ج1409(حــر عــاملي، » شــود چنــد وجــه گردان

  ).12ص
  دارد: وجود نكته چند باطن، از علامه تعريف در
كـه   اين است، چه امكان پذير ظاهر معانى رهگذر از باطن عانىم به يافتن دست -1

 دو آن ميـان  پيونـدى  وجـود  نشـانگر  امر اين و است نهفته ظاهر در پشت گويد: باطن مي

  .است
 كه است روشن باشد، داشته بطن قرار چند ظاهرى، معناى پس در است ممكن -2

  داند. مي "بطون"داراي  را آيات كه است رواياتى برگرفته از نكته اين
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 در و اسـت  آشـكار  مـوارد  برخـى  در ظـاهرى،  معنـاى  پيوند بطون با چگونگى -3

واسـطه   نيازمنـد  آن از برخـى  كـه  گويـد  زيرا مـي  دارد، ژرفنگرى تعمق و به نياز مواردى،
  ).155، ص1380شود (رستمي،  كشف مي واسطه بدون ديگر، برخى است و

 ظهـور  يعنـى  ترتيـب  همـين «گويـد:  دانسته و ميعلامه بطن را در سراسر قرآن جاري 
 و ظهـور  و همچنين، آن دنبال به تري وسيع معناى ظهور و آيه ابتدائى از ساده معناى يك

ايـن   در تدبر با و است جارى مجيد قرآن سرتاسر ديگر در معنايى زير در معنايى پيدايش
 تفسـير  و حـديث  كتب در و مأثور اكرم(ص) پيغمبر از كه معروف حديث معناى معانى،
» شـود مـي  روشـن »  إِنَّ للقُْرْآنِ ظهَـراً و بطنْـاً و لبطنْـه بطْـنٌ إِلَـى سـبعةِ أَبطُـن       «است:  شده نقل

  ).35 -36، ص1353(طباطبايي، 
  

  تأويل از نظر علامه طباطبايي و تفاوت آن با بطن .3-2-1-1

در رابطـه   از روايات معصومان(ع) ، هر سه برگرفته"جري"و  "بطن"، "تأويل"اصطلاحات 
با قرآن است كه دو مورد اول به تصريح، و مورد سـوم بـا اشـاره بيـان شـده اسـت. بررسـي        

بطـن قـرآن اسـت     دهد كه محور بحث در آنها، مقوله روايات رسيده در اين زمينه، نشان مي
  اند. كه گاهي آن را بر تأويل و گاه بر جري تطبيق داده

از علماي شيعه و صاحب نظـران علـوم قرآنـي، بـا اسـتناد بـه روايـات        از اين رو برخي 
و » تفسـير «، بدين معنا كه برداشـت از ظـاهر قـرآن،    1اندمذكور، بطن و تأويل را يكي دانسته

آن است. اين ديـدگاه در بـين صـاحب نظـران جديـد، معـروف و       » تأويل«فهم باطن قرآن، 
ش، 1381(ر.ك: علـوي مهـر،    ه اسـت مشهور شده تا جايى كـه يـك حقيقـت ثانويـه گشـت     

  ).36ص

                                                 

، 1418اند. به عنـوان نمونـه ر.ك: (معرفـت،    همانطور كه جري را هم جزء مقوله بطن قرار داده -1
 )262، ص2، ج1380؛ مصباح يزدي، 28-24، ص1ج
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البته براي تأويل معاني اصطلاحي ديگري هم موجود است مثـل آنكـه مفسـران قـديم     
(معرفـت،   و گروهـي ديگـر از جملـه ابـن تيميـه      1دانسته "بيان"و  "تفسير"تأويل را مرادف 

 -18و صـص  10، به نقل از: ابن تيميه، الاكليل في المتشابه و التأويل، ص30، ص1، ج1418
اعيـان خـارجى   "، آن را بـر  )196 -172، صـص 3شيد رضا، بـي تـا، ج  (ر و محمد عبده )17

  اند.تطبيق داده "محسوس و قابل مشاهده
 2پس از نقل تمام اين معاني، به نقد هر يك پرداختـه  الميزاندر تفسير  علامه طباطبايي

آن دلالت دارد، چـه اينكـه    مراد از تأويل آيات قرآن مفهومى نيست كه آيه بر«گويد: و مي
آن مفهوم مطابق ظاهر باشد، و چه مخالف آن، بلكه تأويل از قبيل امور خارجى است، البتـه  
نه هر امر خارجى تا توهم شود كه مصداق خارجى يك آيه هم تأويل آن آيـه اسـت، بلكـه    
 امر خارجى مخصوصى كه نسبت آن به كلام نسبت ممثّل بـه مثـل و نسـبت بـاطن بـه ظـاهر      

  ). 46 -47، صص3، ج1417(طباطبايي، » باشد
به اين ترتيب و با تصريح علامه بر رد نظـر ابـن تيميـه، قـول كسـاني كـه در نقـد نظـر         

با استقراء  علامه پذيرفته نيست. 3اند،ايشان، آن را مطابق با كلام ابن تيميه در اين باب دانسته
كند كه از نظر مي را براي اين واژه ارائهدر آنها به كار رفته، معنايي  "تأويل"آياتي كه لفظ 
تمام اين كاركردهـا دميـده شـده اسـت. از نظـر ايشـان        روح واحدي در پيكره وي، به منزله

هـايش  حقيقتى است واقعى كه بيانات قـرآن، اعـم از احكـام، مـواعظ، و حكمـت      "تأويل"
 -و چـه متشـابه   چـه محكـم   -مستند به آن است، چنين حقيقتى در باطن تمامى آيات قرآنـى 

  ). 49(همان، ص وجود دارد

                                                 

توان به فخر رازي و طبري اشاره كرد كه در جاي جاي تفاسير خـود، ايـن   از جمله اين افراد مي -1
، 2؛ ج118، ص1ق، ج1420اند، بـراي مثـال ر.ك: (فخـر رازي،    واژه را به معناي تفسير به كار برده

  و ...). 37؛ 33؛ 30 ؛29، ص1ق، ج1412، و ... ؛ طبري، 313ص
ــايي،      -2 ــذكور، ر.ك: (طباطب ــر آراء م ــه ب ــادات علام ــيل انتق ــاهي از تفص ــراي آگ ، 3، ج1417ب

 ).49 -44صص

  ).31، ص3 ، ج1418ر.ك: (معرفت،  -3
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تأويل از سنخ مفاهيم و مدلولات الفاظ نيست، بلكـه از امـور    الميزانصاحب  به عقيده
 ن نظـر، رابطـه  واژگان اسـت. بنـابر اي ـ   ست كه والاتر از گنجايش در حيطهعيني و خارجي ا

ند، حقيقـت قـرآن را كـه    حقيقت قرآني با الفاظ قرآن از نوع مثل با ممثّل است؛ يعني خداو
است جهت نزديك كردن به ذهن مـا بـه هيـأت     "لوح محفوظ"و  "ام الكتاب"جايگاه آن، 

و لقََد صرَّفنْا للنَّاسِ في هـذاَ القُْـرْآنِ   «الفاظ نازل فرموده است. و براي اين قول خود به آيات 
و تلْك الأَْمثالُ نضَْرِبها للنَّـاسِ و مـا   «) و 89(الاسراء: » أكَثَْرُ النَّاسِ إِلَّا كفُوُراً  منْ كُلِّ مثَلٍ فأََبى
 گويد:كند و مي) استناد مي43(العنكبوت: » يعقلهُا إِلَّا العْالمونَ

كند ولى ايـن آيـات و آنچـه در ايـن مضـمون اسـت       قرآن مجيد امثال بسيار ذكر مي«
نسـبت بـه معـارف عاليـه كـه مقاصـد        مطلق است و در نتيجه بايد گفت همـه بيانـات قرآنـى   

  ).42ص (رك: همان، »حقيقى قرآنند، امثال هستند
 قـرب  مقـدار  قـرآن، بـه   بطن درك دانند،مي يكي را تأويل و بطن كه نظركساني از
اسـت،   روايـات  از مـأخوذ  عقيـده،  ايـن  و اسـت  وابسـته  روحـي او  صفاي و خدا به آدمي

 خـواص،  بـراي  اشـاره « فرمايـد: خود مي نوراني كلام صادق(ع) درادامه امام كه همانطور

؛  278، ص75ج ،1403(مجلسـي،   »انبيا(ع)اسـت  مخصـوص  حقـايق  و اوليـا،  براي لطايف
  ).1390صدر حسيني، 

تأويـل و بطـن از يكـديگر،     لـه علامه طباطبايي به دنبال رد اين نظـر و تفكيـك دو مقو  
به اين صورت كه علم به تأويل  شرايط درك هر يك از اين دو را نيز متفاوت دانسته است،

"مطهـرون "را بعد از خداوند، تنها بـراي  
(ر.ك:  دانـد يعنـي راسـخان در علـم ممكـن مـي      1

) و معتقد است كه فهم معاني بـاطني قـرآن، وابسـته بـه مرتبـه      64، ص3ج ،1417طباطبايي، 
  گويد:اره ميت و هوش افراد است. وي در اين بذكاو
ارت و تقواي نفس است، ربطي و تأثيري در تيـز فهمـي   رسوخ در علم كه از آثار طه«

و كند فهمي در مسايل عاليه و معارف دقيقه ندارد، گرچه در فهم معارف طاهره الهيـه تـاثير   
دارد، اما نقش عليتي ندارد، به اين صورت كه هر جا و در هر كس طهـارت نفـس بـود، آن    

                                                 

  )79(الواقعة: »  لا يمسه إِلاَّ المْطَهرُونَ«اشاره به آيه:  -1
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ارت را نداشـت محـال اسـت آن    معارف دقيقه نيز در آنجا باشد، و هـر دلـى كـه چنـين طه ـ    
  ).48ص (همان، معارف را بفهمد

  
  بطني روايات از هايي نمونه .3-2-1-2

روايتـي را بـه نقـل    »  مرَج البْحرَينِ يلتْقَيانِ ... يخْرُج منهْما اللُّؤْلؤُُ و الْمرجْانُ«علامه ذيل آيات 
علـي(ع) و فاطمـه(س) و منظـور از     "بحـرين "گويـد: مـراد از   آورده كه مـي  الدر المنثوراز 
و 142، ص6ج، 1404(سـيوطي،   ، امـام حسـن(ع) و امـام حسـين(ع) اسـت     "لؤلؤ و مرجان"

 »ايـن روايـت از نـوع بطـن اسـت     « نويسد:وي پس از تأييد اين خبر از منابع شيعه، مي .)143
  ). 103، ص 19ج، 1417(طباطبايي، 
...» قَـدرنَا فيهـا السـيرَ     القُْرَى الَّتـىِ باركنَْـا فيهـا قُـرًى ظَـاهرَةً و        و جعلنَْا بينهم و بينْ«آيه 

(سـرزمين آنهـا را تـا آن حـد آبـاد       فرمايـد:  مـى  كند و) داستان قوم سبأ را بيان مي18 :(السبأ
هـايى كـه بـه    كرديم كه نه تنها شهرهايشان را غرق نعمت ساختيم بلكه) ميان آنها و سرزمين

هـاى متناسـب و    و فاصـله   هـاى آشـكار قـرار داديـم    آن بركت داده بـوديم شـهرها و آبـادي   
هـا در امنيـت كامـل    هـا و روزهـا در ايـن آبـادي    نزديك مقرر داشتيم و به آنها گفتـيم شـب  

  (اما آنها پس از آن كفران كردند).  مسافرت كنيد
ا بـه آن بركـت داده،   هـايي كـه خـد   قريه« گويد:ذيل اين آيه رواياتي نقل شده كه مي

هايي است واسطه »قُرًى ظَاهرَةً« هايي كه بين آنها قرار داده شدهاهل بيت(ع) هستند و آبادي
(مجلسـي،   »رد از حاملان احاديث ايشـان و ... كه ميان آن ذوات مقدس(ع) و مردم وجود دا

 ء گونـه جز ). علامه با تصريح به غير تفسيري بودن اين روايت، آن را235، ص 24ج، 1403
، ص 12ج، و نيز ر.ك: همان 368، ص 16ج، 1417(طباطبايي،  بطن به حساب آورده است

  ).و ... 163، ص 20جو  33 -32، ص 19جو  225
  

  روايات جري و تطبيق .3-2-2

 قـرآن  پيـام  اسـتمرار  بيـان  بـراي  خود روايات در اطهار(ع) ائمه كه است تعبيري "جري"

 عنـوان يـك   بـه  تعبيـر  ايـن  از طباطبـايي  علامـه  امـا  انـد. كاربرده به هازمان همه در كريم
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 بهره ايشان غير يا (ع) ائمه به تفسيري مربوط روايات درباره داوري براي خاص، اصطلاح

  ).12ص ،1384(آقايي،  رسدمي نظر سابقه بهبي كه است برده
 بـر  آيـاتش  و معـارف  انطبـاق  حيـث  از قـرآن « گويـد: علامـه در تعريـف جـري مـي    

 نـزولش  مـورد  بـه  اختصـاص  قـرآن  از ايآيـه  هـيچ  پـس  .دارد گسترده ايدامنه مصاديق،
بـر آن   باشد، داشته را ملاك و همان باشد متحد نزولش مورد با ندارد، بلكه هرگاه امري 

 از آن بلكـه  نـدارد،  نـزولش  مـورد  به اختصاص كه هاييمثل عيناً مانند شود،نيز جاري مي
معـروف   اصـطلاح  همـان  اين و شود.مي نيز  آن با مناسب موارد همه شامل كرده، تجاوز

  ).67، ص 3ج ،1417(طباطبايي،  »است "جري"
كنـد كـه ايـن اصـطلاح برگرفتـه از احاديـث اهـل         خـود تصـريح مـي    الميزانصاحب 

كند كه در پاسخ سؤال راوي درباره ظهـر و   است و به روايت امام باقر(ع) استناد مي بيت(ع)
ظهَرُه تنزيلهُ و بطنهُ تأويلهُ، منه ما مضى و منه مـا لـم يكـن بعـد، يجـري      « فرمودند: بطن قرآن

، 11، ص1ج ق،1380(عياشـي،   »ء وقـع ...  ، كلّمـا جـاء منـه شـي    كما يجرِي الشمس و القمرُ
  ).5ح

ظاهر قرآن تنزيل آن، و باطنش تاويل آن است، بعضـى از تاويـل هـاى آن گذشـته، و     
هـا آمـد،    مده، مانند آفتاب و ماه در جريان است، هر وقت چيزى از آن تأويلبعضى هنوز نيا

  ).41-42، ص1ج ،1417شود. (رك: طباطبايي،  آن تأويل واقع مى
  شود: ديده مى "جرى"در تعريف علامه، دو ويژگى و ركن اساسى براى 

 جداسازى مفهوم آيه از جزئيات مورد نزول؛ )الف

 تشابه ميان مصداق خارجى جديد با مورد نزول. )ب

تـوان آن مصـداق را يكـى     گمان، چنانچه اين دو ركن وجود داشته باشد، آنگاه مى بى
از افراد آيه به شمار آورد و معناى آيه را در آن جارى دانسـت و بـدين شـكل، ايـن امكـان      

از آيات قـرآن پيـدا   وجود دارد كه در هر عصر و زمانى، يك يا چند مصداق براى هر يك 
). روايــات جــري و تطبيــق شــمار قابــل تــوجهي از روايــات 161ص ،1380(رســتمي،  شــود
 را به خود اختصاص داده است به عنوان نمونه: الميزان
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بنـي إسِـرائيلَ فـي      و قضََـينا إِلـى  «آيـة   بيـان  در كـه  شده روايت صادق(ع) امام از -1
  :ند) فرمود4 (الاسراء:» رضِ مرَّتيَنالكْتابِ لتَفُْسدنَّ في الأَْ

 است و على(ع)  حسن بن خوردن ضربت يكى و اميرالمؤمنين(ع) شدن كشته يكى«

 و دربـاره  »مقصود كشتن حسـين بـن علي(ع)اسـت   « فرموده: "و لتَعلنُّ علواً كبيرا"تفسير  در
و ذيـل  » حسين(ع) ياري شـود وقتي كه « ) فرمود:5 (الاسراء: "فإَِذا جاء وعد أُولاهما" جمله

قبـل از   «چنـين فرمـود:   "بأْسٍ شَديد فجَاسوا خلالَ الـديار   بعثنْا عليَكمُ عباداً لنَا أُولي"عبارت 
بـي انتقـام نگذارنـد و    قومي برانگيخته شود كه هـيچ خـوني از آل محمـد(ص) را     ،قيام قائم
 "و كانَ وعداً مفعولا"بگيرند و (عبارت)  هاي ريخته شده از اهل بيت(ع) راخون انتقام همه

  ).206، ص 8ج ،1407(كليني،  »اي است شدنييعني: و اين وعده
هـاي ديگـري نيـز هسـت كـه سـياقش ماننـد ايـن          در اين معنا روايت« گويد:علامه مي

شود و در ميان بني اسرائيل اتفاق افتـاده   روايت تطبيق حوادثي است كه در اين امت واقع مي
 فرموده و كرده بينى پيش خدا رسول كه و در حقيقت در مقام تصديق مطلبي  است است،

 بالنعـل  النعـل  طـابق  و دقيقـاً  شـد  مرتكب بنى اسرائيل كه را همان زودى به امت بود: اين
 خواهـد  نيـز  امت اين باشد سوراخى رفته داخل اسرائيل بنى اگر شد حتى خواهد مرتكب
 كنـد،  مي را تفسير بحث مورد  آيه كه شمرد جزو رواياتى نبايد را روايات اين پس رفت،

را  آيـه  هـا  روايـت  اين از كدام بينيم هر مي كه چرا است، تطبيق و جرى مقام در تنها بلكه
  ).43-44، ص13ج ،1417(طباطبايي،  »اند كرده تطبيق اي به گونه

روايت امـام(ع) بـا   آيه فوق به بيان داستان بني اسرائيل و نقل وقايع آن قوم پرداخته، و 
  تجريد وقايع آيه از خصوصيات زماني و مكاني، آنها را بر مسلمانان تطبيق داده است.

و  (ع)) روايـاتي از امـام بـاقر   29(النساء: » لا تأَكُْلوُا أَموالكَمُ بينكَمُ بِالبْاطلِ«ذيل آيه  -2
را، قمـار و ربـا و سـوگند    نقل كرده كه در آنها مراد از خوردن مال به باطـل   )ع(امام صادق

)، سـپس  59، ص3ج ،1372؛ طبرسـي،   236، ص1ج ،1380(عياشـي،   انـد  دروغ بيان كـرده 
  گويد:مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 171   26، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

شـود، و   اين آيه شريفه در اكل به باطل عام است، و همه معاملات باطل را شـامل مـى  «
اكـل   اگر در اين روايات نامى از قمار و امثال آن برده شده، به عنوان شمردن مصـاديق ايـن  

 ).321-322، ص4ج ،1417(طباطبايي،  »است

 و حملُـه و فصـالهُ ثلاَثُـونَ   "آيـه   در ضمير مرجع در روايات رسيده از اهل بيت(ع) -

). 464، ص1ج ،1407(كلينـي،   دانسـته شـده اسـت    (ع) ) امـام حسـين  15(الاحقاف:  "شهَراً
 نويسـد:  دانسـته و مـي   جـري  باب از نيز علامه با توجه به عام بودن تعبير آيه، اين روايات را

 تطبيـق  او ماهـه  شـش  تولـد  و (ع) حسـين  امـام  بـر  را آيه كه اره رسيدهرواياتي در اين ب«

  ). 208، ص18ج ،1417(طباطبايي،  »است جري باب همگي از كه اند داده
  

  تشكيك علامه درمورد روايات بطني با جري و تطبيق .3-2-2-1

در رابطه با برخي از روايات، علامه به نوع روايت تصـريح نكـرده و ظـاهر كـلام او، ترديـد      
بين جري و بطن است. در تحليل ترديد علامه بايد گفت كه ايشـان در تعريـف بطـن، ابتـدا     

پرداختــه اســت. مطالعــه روايــات نــاظر بــه ايــن مفهــوم را آورده و ســپس بــه ارائــه تعريــف  
دهد كه معناي بـاطني  خبار تحت عنوان بطن آيات ارائه شده نشان ميهايي كه در اين ا نمونه

  بر دو نوع است:
هايى است كه در طـول زمـان    كه مراد از آن مصداق ؛(تأويلي) بطن مصداقي -1

گونـه معـانى، بـه لحـاظ پنهـان بـودن آن از        آيد. برخى روايات بـه ايـن   براى آيات پديد مى
گونه كه بـه لحـاظ شـمول     همان  اند، ، بطن يا باطن گفتهبينند ها را نمى مردمى كه آن مصداق

آيات بر موارد ديگر و ارجاع به آنها نيز، تأويل ناميده شده اسـت، و از آنجـا كـه در همـين     
استفاده شـده اسـت، برخـى از     "يجري"روايات براي بيان اين ارجاع و شمول آيات از واژه 

 -263، صـص 2، ج1380مصـباح يـزدي،    (ر.ك: اند هم گفته "جرى القرآن"بزرگان به آن 
262.(  

ظهَرُه تنَْزِيلهُ و بطنْهُ تأَْوِيلهُ منهْ ما قَد مضَـى و منْـه مـا لَـم يكُـنْ      « فرمايد: مى )ع(امام باقر 
)؛ ظــاهر قــرآن، 196، ص27ج ،1409(حــر عــاملي، » يجــرِي كَمــا يجــرِي الشَّــمس و القَْمــر
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براى آن نازل شده و باطن قرآن، تأويل آن است؛ بخشى از آن واقـع شـده   موردى است كه 
  .  شود چونان خورشيد و ماه جارى مى و بخشى ديگر هنوز به وجود نيامده است، (قرآن)

ظهَرُه الَّذينَ نَزَلَ فـيهمِ القُْـرْآنُ و   «  آن حضرت(ع) در روايات ديگري فرموده است:
ظـاهر قـرآن، دربـاره كسـانى     )؛ 259ص ،1403(ابن بابويه،  » بِمثْلِ أعَمالهمِ بطنْهُ الَّذينَ عملوُا

گونـه   كسـانى اسـت كـه همـان    است كه قرآن در مورد آنان فرود آمده و باطن آن، در باب 
  .عمل كنند

 ـ« و در روايت ديگر آمده است: ت الĤْيـةُ  و لَو أَنَّ آيةً نَزَلتَ في قوَمٍ ثمُ ماتوُا أُولئَك ماتَ
ء إِنَّ القُْرْآنَ يجرِي منْ أَوله إِلىَ آخرِه و آخرِه إِلَـى أَولـه مـا قَامـت      شيَ  إِذاَ ما بقي منَ القُْرْآن

اى باشـد   )؛ اگر آيه10، ص1ج ق،1380(عياشي،  »السماوات و الأْرَض فَلكُلِّ قوَمٍ آيةٌ يتْلوُنهَا
قط درباره مردمى فرود آمده است، با مردن آنان آيه نيز خواهد مـرد و بنـابراين چيـزى    كه ف

هـا و زمـين پابرجاسـت،     از قرآن باقى نخواهد ماند، همانا قرآن از آغاز تا پايانش، تا آسـمان 
  .  خوانند اى است كه آن را باز مى ههمواره در جريان است، پس براى هرمردمى آي

ن چيزي است كه علامه از آن با عنوان جري ياد نموده كه از نظر اين معنا از بطن، هما
وي متمايز از بطن است. در حقيقت، تعريف واحد است و اختلاف تنها در تسميه اسـت، بـا   
اين توضيح كه علامه براي توجيه تفاوتي كه ميـان مصـاديق بطـن در روايـات وجـود دارد،      

 "جـري "بر مصاديق جديد اسـت بـه عنـوان    يك گروه از آنها را كه مربوط به جريان قرآن 
 "بطـن "هاي بـاطني معناسـت،   جدا نموده و دسته ديگر را كه مربوط به دلالت مفاهيم و لايه

بطن را بـه دو نـوع   ناميده است. اما ديگران به تبع روايات، هر دو دسته را ذيل بطن آورده و 
  اند.تقسيم كرده

ه به لحاظ خفا و ظهور در طول هـم  : منظور، معانى متعددى است كبطن معنايي -2
-263، ص2، ج1380(ر.ك: مصباح يزدي،  كند يك ديگرى را نفى نمى قرار دارند و هيچ 

). شاهد اين معنا نيز، روايت جابر است كه درباره تفسير يك آيه در چند نوبـت از امـام   261
فرمود. و در ن ميبار جوابي متفاوت از مرتبه قبل بيا باقر(ع) سؤال نمود و آن حضرت در هر

هاي متفاوت، به مسأله ذو بطون بودن قـرآن اشـاره نمودنـد    جواب سؤال جابر درباره جواب
 ).73، ص 3ج ،1417(طباطبايي،  كه شرح روايت پيش از اين گذشت
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همانطور كه اشاره شد تعريف علامه از بطن، تنها ناظر به بطن معنـايي اسـت. آنچـه در    
شان روايات بيانگر هـردو نـوع بطـن را نقـل كـرده امـا نهايتـاً        اينجا محل بحث است اينكه اي
كند محدود به مصاديق بطن معنايي بوده و جـامع تمـام مـوارد    تعريفي كه ذيل آنها ارائه مي

نيست و با وجود آنكه بطن مصداقي را با توجه به كـاركرد آن؛ بـراي تمييـز ميـان دو گونـه      
  تباين كامل ميان جري با بطن شده است.ناميده، در نهايت قائل به  "جري"مصاديق، 

شناسي علامه از روايات حاكي از اين اسـت كـه بـا وجـود روشـن بـودن       بررسي گونه
مرزهاي بطن و جري در تعاريف وي، ايشان در مواردي در تشـخيص مصـاديق ايـن دو، بـا     

يان جري ابهامي بزرگ مواجه بوده كه بارزترين نمود اين ابهام، موارد ترديد وي در تمييز م
يا بطن بودن يك روايت است. با وجود آنكـه ايـن ترديـد در كمتـر از بيسـت مـورد ظهـور        

صـاحب الميـزان را بـه خـوبي روشـن      داشته اما همـين تعـداد انـدك، ابهـام نهفتـه در كـلام       
 سازد. مي

قبل از بررسي موارد ترديد لازم است اشاره شـود كـه از نظـر علامـه تـداخل جـري و       
افتد كه جري از نوع انطباق بر مصاديق بـاطني باشـد،   تنها در صورتي اتفاق ميتطبيق با بطن 

 همـان، (ر.ك:  چرا كه به عقيده وي، جريان قرآن در هر دو جنبه تنزيـل و تأويـل آن اسـت   
لنسـاء:  (ا» فإَِنْ آنَستمُ منهْم رشْداً فَادفعَوا إِليَهمِ أَمـوالهَم «). به عنوان نمونه ذيل آيه 73، ص3ج
فرمايـد كـه آنهـا را بيازماييـد تـا زمـاني كـه بـه سـن ازدواج          ) كه درباره يتيمان است و مي6

برسند، در آن حال اگر به رشد عقلـي رسـيده بودنـد، اموالشـان را بـه خودشـان واگذاريـد،        
اگـر ديديـد آل محمـد(ص) را دوسـت     « روايتي از امام صادق(ع) نقل كرده كـه فرمودنـد:  

، 1ج ق،1380(عياشـي،   »اش گردانيـد  اى بـالا بـرده و بلنـد مرتبـه     را به درجهدارند ايشان  مى
   .)221ص

اين معنا از باب تطبيق مفاهيم باطن قرآن بر مصاديق است، نه معنـاى  «گويد:  سپس مي
ايتـام آل محمـد(ص)، و آل   تحت اللفظى آيه، در حقيقـت در ايـن روايـت عمـوم مـردم را      

فرمايــد: از ميــان مــردم، كســاني را كــه آل   خوانــده كــه مــىرا پــدران ايشــان محمــد(ص) 
انـد و بايـد    محمد(ص) را دوست بدارند، بيشتر احترام كنيد از آن جهت كه اينان رشد يافتـه 

  ).178، ص 4ج ،1417(طباطبايي،  »معارف را كه ارث پدران ايشان است به آنها بدهيد
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د كه بنابر تعريف علامـه، جـزو   شو، مواردي يافت ميالميزانهمچنين در ميان روايات 
اره اظهار بيق بر مصداق خوانده و در اين بگيرد اما وي آن را از نوع تطي بطن قرار ميگونه

ربك إِلىَ النَّحـلِ أَنِ اتَّخـذي مـنَ      و أَوحى«ترديد نيز ننموده است مانند روايتي كه ذيل آيه 
  ـا يمم وتاً و من الشـجر ويرشُِـونَ الجْبِالِ باز امـام صـادق(ع) نقـل كـرده كـه      68(النحـل:  » ع (

  فرمودند:
 »أَنِ اتَّخذي منَ الجْبِالِ بيوتـاً «مقصود از نحل كه خدا بدان وحى نموده ماييم و معناى «

گويـد از عجـم نيـز     مـى  "مـن الشـجر  "امر به ما است كه از عرب براى خود شيعه بگيريم، و
گويد از بردگان هم بگيريم، و مقصود از شرابى كه از شكم  مى "شوُنَو مما يعرِ"بگيريم، و 

آيد و داراى الوان مختلفى است، علمى است كه از ما به سوى شـما تـراوش    زنبور بيرون مى
  ).263، ص2ج ،1380(عياشي،  »شود مى

اگر روايت فوق تنها روايتي بود كه در اين زمينه در اختيار داشتيم، بـدون شـك جـزو    
گرفت، اما علامه دليل قول خود را درباره اين روايـت، روايـات ديگـري    بطن قرار مي گونه
داند كه در اين معنا وارد شده كه در بعضى از آنها، زنبور بر رسول خدا (ص) و جبال بر مي

به غير عرب(مـوالى)، و آنچـه از شـكم زنبـور بيـرون       "مما يعرشِوُنَ"قريش، شجر بر عرب، 
 ).308، ص12ج ،1417بيق شده است(ر.ك: طباطبايي، م تطآيد به عل مى

نتيجه اينكه اين روايات علاوه بر آنكه در مقام بيان مصداق بـوده و در شـمار روايـات    
گيرند، با توجه به باطني بودن مصاديق در آنها، همگي جزو روايات بطـن نيـز   تطبيق قرار مي
اين تداخل اشاره كرده و در مواردي نيـز  اي از موارد به شوند كه علامه در پارهمحسوب مي

    تنها به ذكر يكي از انواع بسنده نموده است.
  

  هاي تشكيك بين بطن و جرينمونه .3-2-2-2

اما رواياتي كه علامه در تعيين نوع آنها مردد بين بطن و جري بوده، از نوع مصـاديق بـاطني   
نشـان، ترديـد مـذكور را توجيـه     ي بودنيست تا بتوان با ارجاع آنها به تعاريف و بيان دو بعـد 

  نمود.
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استقصاي اين موارد حكايت از آن دارد كه مصاديق ذكر شده در اين روايـات، تمامـاً   
از نوع مصاديق ظاهري است يعني آن دسته از مصاديق كه مطابق با ظـاهر الفـاظ و عبـارات    

گنجاندن اين روايات در گونه بطن، از سوي علامه، با توجه به تعريفي كـه وي  آيات است. 
از بطن ارائه كرده، توجيهي ندارد مگر آنكه بگوييم در ايـن مـوارد ايشـان عمـلاً بـه معنـاي       

  الَّـذينَ   ظهَـرُه « بازگشت نموده كه كلام امام باقر(ع) نيز نـاظر بـه آن اسـت:    "بطن مصداقي"
(ابـن   » فـي أُولئَـك    مثل أعَمالهمِ يجـرِي فـيهمِ مـا نَـزَلَ    عملوُا بِ  الَّذينَ  طنْهُالقُْرْآنُ و ب فيهمِ  نَزَلَ

 ).259ص ،1403بابويه، 

در حالي كه علامه آن را صرفاً در معناي جري آورده و در تعريف بطـن جـايي بـراي    
در ذيـل بـه تحليـل     1روايت اسـت.  12، الميزانآن باز نكرده است. مجموع موارد ترديد در 

  پردازيم: هايي از اين روايات مينمونه
(بحرانـي،   »إلا فـي حقنّـا   "يـا أَيهـا الَّـذينَ آمنُـوا    "ليس فـي القـرآن   «درباره روايت  -1
هو مـن الجـري أو مـن    « گويد:مي علامه) كه از امام رضا(ع) نقل شده، 216، ص2ج ،1416

): اين روايت از باب جري و يا از مقولـه بطـن   188، ص5ج ،1417، (طباطبايي »باطن التنزيل
  آيه است.

هسـتند، بـه    "هـا الـذين ءامنـوا   اييا"مصاديق ظاهر عبارت  روشن است كه اهل بيت(ع)
اند آن بزرگواران هستند، و روايت در مقام بيان عبارتي نمونه اعلاي كساني كه ايمان آورده

روايات بطن دانسـت. مگـر آنكـه     باطني تا بتوان آن را جزءه مصداق مصداق اكمل است، ن
  بطن را به معناي مصداق اكمل و يا مصاديق غير از مورد نزول بدانيم.

» يرِيدونَ ليطفْـؤاُ نُـور اللَّـه بِـأفَوْاههمِ    «نمونه ديگر، رواياتي است كه ذيل آيه شريفه  -2
(كلينـي،   المـؤمنين(ع) بيـان كـرده اسـت    رولايـت امي را  "نـور ") آمده و مـراد از  8(الصف: 
). علامه در داوري نسبت به اين روايات آنها را از نوع جـري و تطبيـق،   196، ص1ج ،1407

  ). 257، ص19ج ،1417(ر.ك: طباطبايي،  يا از گونه بطن دانسته است

                                                 

؛ 218، ص6طباطبـايي، الميـزان فـي تفسـير القـرآن، ج     علاوه بر موارد ارائه شده در متن، ر.ك:  -1
 .218، ص5؛ ج144، ص20؛ ج207، ص15؛ ج111، ص7ج
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كفـار اهـل كتـاب     آيد كه ظـاهر آيـه دربـاره   صف برمي از سياق آيات آغازين سوره
دين خدا يعني اسـلام اسـت    "نور"گردد و مراد از به آنها برمي "يريدون"ر در است و ضمي

بـه انكـار آن    كه بـا وجـود بشـارت كتـب پيشـين بـه آن، بـه محـض ظهـور، كفـار مـذكور           
  ). 255ص پرداختند(ر.ك: همان،

تـر آن  امام(ع) در اين روايت با تجريد آيه از زمان و مكان نزول، به بيان مصـداق تـازه  
ه؛ به اين صورت كه نور را ولايـت اميرالمـؤمنين(ع) معرفـي نمـوده كـه بـه تبـع آن،        پرداخت
گردد. اين معنا بطن آيه نبـوده بلكـه مصـداقي    هم به مخالفان اين امر برمي "يريدون"ضمير 

گيرد. و تطبيق آيه بر آن، به معناي است كه در كنار مصاديق ديگر و در عرض آنها قرار مي
ي ظاهري نيست چون ايـن مصـداق نيـز بـر كليـت همـان معنـاي ظـاهري         برداشتن لايه معناي
  منطبق شده است.

صافي از پيـامبر خـاتم(ص)،   اعراف، خداي متعال پس از بيان او سوره 157 در آيه -3
ي أُنْـزِلَ  فَالَّذينَ آمنوُا بهِ و عزَّروه و نصَرُوه و اتَّبعوا النُّـور الَّـذ  « فرمايد:آن حضرت مي درباره
هعونَ محفْلالْم مه كاند  كسانى كه بدو ايمان آورده و گراميش داشته و ياريش كرده ؛»أُولئ

انـد آنهـا خودشـان رسـتگارانند. در بعضـي از       و نورى را كه به وى نازل شده پيـروى كـرده  
را از نوع  روايات آمده است كه مراد از نور، علي بن ابي طالب(ع) است. علامه اين روايات

  ).290، ص8، جان(هم جري يا باطن دانسته است
روشن است كه مراد از نور در اين آيه، نور ظاهري نيست و تبعيت از روشنايي معنايي 
ندارد مگر آن كه آن را استعاره از هدايت بدانيم، همانطور كه قرائن لفظي آيه و نيـز جميـع   

(طبـري،   يق مختلفـي دارد ماننـد ديـن الهـي    تفاسير، گواه بر اين معناست. اما هدايت، مصـاد 
، 2، ج1407 (زمخشـري،  و ... )، كتاب خـدا  85، ص3، ج1418؛ ثعالبي، 59، ص9، ج1412
) و اوصـياء  44(النحـل:   و ... )، سنت نبـي كـه مبـين كتـاب اسـت      ؛ طباطبايي، همان166ص

؛ 593، ص2، ج1416(بحرانــي،  پيــامبر(ص) كــه وارث علــم او بــه كتــاب و هاديــان خلقنــد
  و ... ).  83، ص2، ج1415حويزي، 
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بر اين اساس بايد گفت كه اوصياء نبـي(ص) و در رأس ايشـان، حضـرت علـي(ع) از     
آيند، يعني در اينجـا نيـز بـاطن در كـلام علامـه، منطبـق بـر        مصاديق ظاهري آيه به شمار مي

  جري آورده است. مصاديق پيش آمده در طول تاريخ است كه آن را در معناي
ي بقره اسـت كـه   از سوره 257نور در مفهوم هدايت، آيه  ديگري از استعاره نمونه -4

ذيـل ايـن آيـه از امـام     ». اللَّه ولي الَّذينَ آمنوُا يخْرجِهم منَ الظُّلُمات إِلىَ النُّور ...« فرمايد:مي
، 1415(حـويزي،   »لظلمـات أعـداؤهم  النور آل محمـد و ا « صادق(ع) نقل شده كه فرمودند:

 بطن يا جري بودن اين روايت نيز، ترديد نموده اسـت  ). علامه طباطبايي درباره265، ص1ج
كـه بنـابر حـديث     انطور كه اشاره شد، آل پيـامبر(ص) ). هم347، ص2، ج1417(طباطبايي، 

(مسـلم بـن    ثقلين، تمسك به ايشان عين هدايت است و انحراف از آنها، افتـادن در ضـلالت  
از مصـاديق ظـاهر    -)294، ص1، ج1407؛ كلينـي،  1874 -1873، صـص 4تـا، ج حجاج، بي

  هدايت و نور هستند.
توان گفـت كـه يكـي از مصـاديق     (ثقلين) مي حديث شريفو بر اساس همين  -5و  6

و منْ أَضَلُّ ممـنِ اتَّبـع هـواه بـه غيـر هـدى مـنَ        "شريفه  در آيه "هدى منَ اللَّه"بارز عبارت 
ــه ــز 50(القصــص: "اللَّ ــتقَيمٍ") و ني سم ــراط ــه  "ص ــى "در آي ــنْ يشــاء إِل ي مــد هي و   ــراط ص

اران اسـت. و روايـاتي   بيت پيامبر(ص) و تمسك به آن بزرگـو  ) نيز اهل25(يونس: "مستقَيمٍ
يعنـى   ؛»ه هـواه بـه غيـر هـدى مـن أئمـة الهـدى       يعني من اتخذ دين« فرموده:اول  كه ذيل آيه

ى تر از كسى كه به جاي آنكه به هدايت امامان اهل بيـت(ع) اقتـدا كنـد، هـوا     كيست گمراه
  )57، ص16، ج1417(طباطبايي، نفسانى خود را دين خود بگيرد؟! 

 دانـد ابـي طالـب(ع) مـي   را ولايت علي بـن   "صراط مستقيم"دوم، مراد از  در بيان آيه
جري قرآن قرار دارد، نـه   بيان مصداق ظاهر بوده و در حوزه)، در مقام 41، ص10، ج(همان

، در تمييز ميان ايـن دو مقولـه، بـراي تشـخيص نـوع      الميزانبطن معنايي، هرچند كه صاحب 
  (همان). اين روايات،  اظهار ترديد نموده است

كنـد  ) بـه روايـاتي اشـاره مـي    1: (النحل»  اللَّه فلاَ تَستعَجِلوُهأَمرُ   أتَى«علامه ذيل آيه  -7
گويد: ايـن  اند، سپس ميدر اين آيه را ظهور حضرت مهدي(ع) دانسته "امر االله"كه مراد از 
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، 12، ج1417جري و يا در مقام بيان معناي بـاطني آيـه اسـت(طباطبايي،     روايات جزء گونه
  ). 224 -223صص

ي نحـل، خطـاب ايـن آيـه بـه مشـركان اسـت و        اق آيات نخستينِ سـوره با توجه به سي
مشركان نسبت به عذاب آخرت نيز اسـتعجال   1هرچند كه به شهادت آيات ديگري از قرآن،

اما سياق آيه مورد بحث گواه بر اين است كه مـراد از امـر آينـده در آن، قيامـت      ،كردندمي
ى خـود و بـه مـؤمنين داده بـود، و همـان      اى است كه خدا به رسـول گرام ـ  نيست بلكه وعده

تهديدهايى است كه يكى پس از ديگرى به مشركان داده و فرموده بود: به زودى مؤمنان را 
كنيم، و دين خود را بـه امـرى    كنيم، و به زودى كفار را خوار كرده و عذابشان مى يارى مى

  2."صفحَوا حتَّى يأتْي اللَّه بأَِمرِهفَاعفوُا و ا"چنان كه فرمود:دهيم، هم از ناحيه خود غلبه مى
گـردد.   آيد به همين امر برمـى  هم به طورى كه از سياق برمى "فلاَ تَستعَجِلوُه"ضمير در

آورد كـه مقصـود از آمـدن امـر     همچنين قرينه محاورات عرفي، اين احتمال را به وجود مي
  ). 205 -203صص، 12، ج1417(ر.ك: طباطبايي،  خدا، نزديكى آن باشد

حـاكي از وقـوع يـا نزديكـي امـري اسـت كـه در         "امر االله"حاصل آنكه ظاهر عبارت 
جهت ياري مؤمنان و سركوبي كافران است و ظرف وقوع آن نيز دنيـا اسـت. روشـن اسـت     

شـده،   بيـان  "امـر االله "كه ظهور و قيام حضرت مهدي(ع) كه در روايات به عنـوان مصـداق   
هـاي مؤمنـان در   اين امر است كه در راستاي پيـروزي  تكامل يافته وهمنطبق با ظاهر آيه و جل
  صدر اسلام قرار دارد.  

بنابراين، از ميان تعاريف ارائه شده از سوي علامه براي بطن و جري، اين روايت، ذيل 
گيرد و باطني بودن آن تنها در اين صورت قابل توجيه است كـه بطـن را   گروه دوم قرار مي

ديق پس از مورد نزول بدانيم و اين به معناي جزئيت جري از بطن اسـت يعنـي   به معناي مصا

                                                 

گوينـد:) پـس   )؛ (و كافران به مؤمنان مـي 48(يس: "هذَا الْوعد إِنْ كُنْتمُ صادقينَ  متى  و يقُولُون"  -1
 گوييد؟ي آخرت چه وقت است اگر راست مياين وعده

كتاب ستمى بر شما رسيد) عفو كنيد و درگذريد تا هنگـامى كـه فرمـان خـدا (بـه      (اگر از اهل  -2
  ).109: (البقره جنگ يا به صلح) برسد
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ــده      ــت از بطــن آم ــت االله معرف ــد آي ــان ديگــري مانن ــاريف بزرگ ــه در تع ــزي ك ــان چي هم
 ).28 -24، ص 1ج، 1418است(ر.ك: معرفت، 

آن دسـته از مصـاديق اكمـل آيـات     "حاصل آنكه مراد علامه از بطن در موارد ترديد، 
اق اكمــل يــك آيــه، بــارزترين و . مصـد "شــونداز زمــان نـزول محقــق مــي  اسـت كــه پــس 

كند(ر.ك: رضـي بهابـادي و علـي    ق ميترين مصداقي است كه مفهوم آيه بر آن تطبي كامل
). اين نوع از مصداق كه هدف اصلي و مراد عبارات قرآني اسـت، يـا   17ص، 1390بخشي، 

ي جـري اسـت و يـا پـس از زمـان      سبب نزول آيه است كه در اين صورت خـارج از مقولـه  
يابد يعني همان چيزي كـه در كـاربرد علامـه آمـده اسـت. در ايـن حالـت،        نزول، تحقق مي
  ي جري و تطبيق خواهد بود.مشمول قاعده

ي بنابراين بطن در كلام علامه، علاوه بر تداخلي كه در موارد مصاديق باطني با مقولـه 
شـود. توضـيح آنكـه تطبيـق بـر      جري و تطبيـق مـي   يجري دارد، در اين معنا نيز وارد حوزه

و  "تطبيق بر مصداق اكمل"مصداق، براساس مصداق بيان شده در روايات بر دو نوع است: 
  .  "تطبيق بر مصداق عمومي"

تطبيق بر مصداق عمومي مربوط به رواياتي است كه صـرفاً بـه بيـان يكـي از مصـاديق      
  (ر.ك: همان). است عام، از ميان عموم مصاديق يك آيه پرداخته

همانطور كه گذشت، معناي دوم بطن از منظر علامه كه بـا توجـه بـه كاربردهـاي ايـن      
جري اسـت و بـر    ، منطبق با مصداق اكمل از مقولهاصطلاح در تعيين مصاديق به دست آمد

عموم و خصوص من وجه برقرار است  ن گفت كه ميان بطن با جري رابطهتوااين اساس مي
چه در تعريف خود از بطن، قائـل بـه بطـن مصـداقي نشـده، امـا در عمـل ملتـزم         و علامه گر

  تعريف خود نبوده و در مواردي به بطن مصداقي رجوع نموده است.
  
  گيري نتيجه

مثـال   كنـد، غالبـاً همـراه بـا ارائـه     مـي  رواياتي كه وجود بطن را براي آيات قرآن ثابت .1
نوع معناي باطني براي آيات قرآن است كه از  ها حاكي از وجود دواين نمونه است. مطالعه
  شود.  ياد مي "بطن معنايي"و  "بطن مصداقي"آنها با عناوين 
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روايات شامل هر دو نوع بطن را نقل كرده و ذيل آنها به ارائه تعريـف   طباطبايي علامه .2
ر هاي ذكر شـده د پرداخته است. با اين حال آنچه كه در تعريف وي آمده، جامع تمام نمونه

 روايات نبوده و تنها ناظر به مصاديق بطن معنايي است. 

اي بـه آن داشـته   اشـاره  "بطن قـرآن "ايشان روايات مصداقي را بدون آنكه در مبحث  .3
 بطن است. اي جدا از گونهاز نظر وي، گونهمعرفي نموده كه  "جري"باشد تحت عنوان 

مـه در مـواردي در   تعريـف، علا  يز روشـن ميـان بطـن و جـري در عرصـه     با وجود تما .4
 انتخاب يكي از اين دو عنوان براي تشخيص نوع روايات دچار ابهام و ترديد شده است.

هاي مورد ترديد علامه، حاكي از تعريف ديگري از بطـن از نظـر ايشـان    بررسي نمونه .5
 . "مصاديق اكمل آيات است كه وقوع آنها پس از نزول آيات است"است و آن، 

از تعريف بطـن و تعمـيم    طباطبايي د ترديد بيانگر عدول علامهدر نهايت، بررسي موار .6
يـا بطنـي   آن به بطن مصداقي است. يعني آنچه را با عنوان جري ياد كـرده، عمـلا در جـري    

  .بودن آن تشكيك نموده است
  

  منابع

  .قرآن كريم -
كتاب ماه ، »روش شناسي فهم و نقد حديث در تفسير الميـزان «ش)، 1384( آقايي، سيد علي -

 .99، شمارهدين

، تحقيق: اسعد محمد تفسير القرآن العظيمق)، 1419( ابن ابي حاتم، عبد الرحمن بن محمد -
 مكتبة نزار مصطفي الباز.  :الطبيب، چاپ سوم، عربستان سعودي

،  عيون أخبـار الرضـا عليـه السـلام    ق)، 1378صـدوق) ( (شيخ  محمد بن علي ابن بابويه، -
 ر جهان. نش :تحقيق: مهدي لاجوردي، تهران

دفتر انتشارات اسلامى وابسته  :قم ، تحقيق: علي اكبر غفاري،معاني الأخبارق)، 1403( همو، -
 .  به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

مؤسسـة   :، تحقيق: شعيب الأرنـؤوط، بيـروت  صحيح ابن حبان)، ق1414ابن حبان، محمد ( -
 الرسالة.
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عـدم تحريـف قـرآن و چنـد بحـث       ؛آشنايى با تفاسـير ش)، 1383( استادي، رضـا  -

  نشر قدس. :، تهران قرآنى
، تحقيـق: قسـم الدراسـات    البرهـان فـى تفسـير القـرآن    ق)، 1416( بحراني، سيد هاشـم  -

 بنياد بعث.  :الاسلامية موسسة البعثة، تهران

، تحقيـق:  جواهر الحسان فـي تفسـير القـرآن   ق)، 1418( ثعالبي، عبد الرحمن بن محمد -
 دار احياء التراث العربي. :احمد عبدالموجود، بيروت محمدعلى معوض و عادل

، وسائل الشـيعة إلـي تحصـيل مسـائل الشـريعة     ق)، 1409حر عاملي، محمد بن حسـن(  -
 مؤسسة آل البيت عليهم السلام. :، قم تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام

هاشـم  ، تحقيـق: سـيد   نور الثقلـين ق)، 1415حويزي(عروسي حويزي)، عبد علي بن جمعه( -
 انتشارات اسماعيليان. :رسولي محلاتي، چاپ چهارم، قم

موسسـة احيـاء آثـار الامـام      :، قـم البيان في تفسـير القـرآن  خويي، سيد ابوالقاسم(بي تا)،  -
 .   الخوئى

، )معصـومان(ع  تفسـير  شناسـي  وروش شناسي آسيب ش)،1380اكبر( علي رستمي، -
 مبين.  كتاب :جابي

 دار الفكر.  :، چاپ دوم، بيروتالمناررشيد رضا، محمد(بي تا)،  -

 :جا بي ،تفسيري هاي گرايش و ها روش درسنامة تا)، محمدعلي(بي اصفهاني، رضايي -
 اسلامي.  علوم جهاني مركز

گونـه شناسـي گفتارهـاي    «ش)، 1390( بخشـي معصـومه علـي   ؛بـي سـادات   رضي بهابادي، بي -
  .6شماره  ،فصلنامه علوم حديث ،»قرآني امام موسي كاظم(ع)

 :، چاپ سوم، بيـروت الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلق)، 1407( زمخشري، محمود -
  دار الكتاب العربي.

كتابخانـه آيـة االله    :، قـم الدر المنثور فى تفسـير المـأثور  ق)، 1404سيوطي، جلال الدين( -
 مرعشى نجفي.

   sadrsite.com.www ،»نظريه معاني طولي علامه طباطبايي« رضا، سيدعلي حسيني، صدر -
دار الكتـب   :، چـاپ دوم، تهـران  اسـلام  در قرآن ش)،1353( محمدحسين سيد طباطبايي، -

  . الاسلاميه
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 اسـلامي  انتشـارات  دفتـر  :قـم  ، چـاپ پـنجم،  القرآن تفسير في الميزان ق)،1417( همو، -

  قم.  علميه حوزه مدرسين جامعه
تحقيـق: بـا مقدمـه    ، مجمع البيان فى تفسير القـرآن ش)، 1372طبرسي، فضل بن حسـن(  -

 انتشارات ناصر خسرو. :محمد جواد بلاغي، چاپ سوم، تهران

  دار المعرفة. :، بيروتجامع البيان في تفسير القرآنق)، 1412طبري، محمد بن جرير( -
 علوم جهاني مركز :قم ،مفسران و تفسير تاريخ با آشنايي ش)،1384حسين( مهر، علوي -

  اسلامي.

، تحقيـق: سـيد هاشـم رسـولي محلاتـي،       كتاب التفسـير ق)، 1380عياشي، محمد بن مسعود( -
 چاپخانه علمي. :تهران

دار إحيـاء التـراث    :، بيـروت مفاتيح الغيـب ، ق)1420( االله محمد بن عمرفخر رازي، ابو عبد -
  العربي.

محمـد آخونـدي،    و ، تحقيق: علـي اكبـر غفـاري   الكافيق)، 1407كليني، محمد بن يعقوب( -
 .دار الكتب الإسلامية :تهران

سيد ناصـر  ترجمه: ، هاي تفسيري در ميان شيعيان گرايشش)، 1383زيهر، ايگناس(گلد -
  .ققنوس :تهرانطباطبايي، مقدمه و حواشي: سيد محمد علي ايازي، 

كنـز العمـال فـي السـنن و الأقـوال و      ق)، 1401( متقي هندي، علي بـن حسـام الـدين    -

  مؤسسه الرسالة. :يق: بكري حياني و صفوة السقا، چاپ پنجم، بيروت، تحقالأفعال
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبـار الأئمـة   ش)، 1403مجلسي، محمد باقر بن محمد تقي( -

 . دار إحياء التراث العربي :، تحقيق: جمعي از محققان، بيروت)الأطهار (ع

، تحقيق: محمد فؤاد ]صحيح مسلممعروف به [المسند الصحيحتا)، (بي مسلم بن الحجاج -
  دار إحياء التراث العربي. :عبدالباقي، بيروت

 موسسـه آموزشـى و   :، چـاپ دوم، قـم  قرآن شناسيش)، 1380( مصباح يزدي، محمد تقـي  -
  . پژوهشى امام خمينى

الجامعـة   :، مشـهد التفسير و المفسرون في ثوبه القشـيب ق)، 1418معرفت، محمـدهادي(  -
 .  ميهالرضويه للعلوم الاسلا

  مؤسسة النشر الاسلامي. :، چاپ دوم، قمالتمهيد في علوم القرآنق)، 1415همو، ( -
 انتشارات علمي و فرهنگي. :، تهرانعلامه طباطبايي و حديثش)، 1384( نفيسي، شادي -

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir

